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 [زكــات]

 زكات بر صاحب نصاب فرض است و منكر ا ن كافر، و تارك ا ن فاسق است. مسأ له:
، (1)بر هر شخص ا زاد، عاقل، بالغ، مسلمان و مالك نصابي كامل كه بر ا ن يك سال ]قمري[ بگذرد

 اداي زكات فرض است.
 ها بدين قرار است:[]تفصيل نصاب

 زكات شتر

چرند، هر كه پنج شتر ]يا بيش از ا ن تا نهُ شتر[ داشته باشد كه اكثر سال و يا تمام ا ن از گياه صحرا مي
 زكات ا ن يك گوسفند است.

 تر از پنج شتر زكات نيست.در كم
پانزده شتر ]تا نوزده شتر[ سه از ده شتر ]يا بيش از ا ن تا چهارده شتر[ دو گوسفند داده شود؛ و از 

گوسفند داده شود. و از بيست شتر ]تا بيست و چهار شتر[، چهار گوسفند بدهد؛ و از بيست و پنج ]تا 
سي و پنج شتر[، يك ماده شتر يك ساله بدهد؛ و از سي و شش ]تا چهل و پنج شتر[، يك ماده شتر دو 

شتر سه ساله بدهد؛ و از شصت و يك شتر ]تا ساله بدهد؛ و از چهل و شش ]تا شصت شتر[، يك ماده 
هفتاد و پنج شتر[، يك ماده شتر چهار ساله بدهد ]و از هفتاد و شش تا نود شتر، دو ماده شتر دو ساله 

 .(2) بدهد و از نود و يك تا صد و بيست شتر، دو ماده شتر سه ساله بدهد[
 زكات بيش از اين را به وقت ضرورت از علما بايد پرسيد.

چه در ميان پنج و ده باشد، زكات يد دانست كه ما بين اعداد مذكور از زكات معاف است؛ مثلاً ا نبا
 ندارد. باقي را بر اين قياس كن.

 زكات گاو

 تر از سي را س گاو زكات نيست.در كم مسأ له:

                                                           
، ط. رشيدية. 1/175، ط. رشيديه. و نگا: فتاوى عالمگيري: 2/653في القنية: العبرة في الزكاة للحول القمري. )البحر:  .1

 ، ط. سعيد(.2/252رد المحتار 
(. 1011ماجه، الزكاة )(. ابن2265(؛ )2227(. نسائي، الزكاة )1531)الزكاة (. ابوداوود، 1151صحيح بخاري، الزكاة )نگا:  .2

 (.1(. هداية )ج 321(. و ترمذي، الزكاة )1571السنة ) (. شرح6233(. صحيح ابن حبان )1/05بيهقي، السنن الكبرى )
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ه مادها بگذرد، بايد يك را س گاو ـ خواه از سي را س گاو كه اكثر سال در صحرا بچرند و سالي بر ا ن
يا نر ـ كه يك سال تمام كرده ]و در سال دوم درا مده[، بدهد. و از چهل را س گاو، يك گاوي كه دو سال 

 مابين اعداد عفو است.. و (3)تمام كرده و در سال سوم درا مده، خواه نر يا ماده، بدهد
 زكات بيش از ا ن را به وقت ضرورت بايد از علما پرسيد.

 سان است؛ فرقي ندارد.گاوميش با گاو در حكم يك

 زكات گوسفند

 تر از چهل گوسفند زكات نيست.در كم مسأ له:
ها بگذرد، يك را س از چهل گوسفند ]تا صد و بيست[ كه اكثر سال در صحرا بچرند و سالي بر ا ن

و يك را س ]تا  . و از صد و بيست(4)گوسفندي كه يك سال تمام كرده و در سال دوم در ا مده، بدهد
دويست[ گوسفند، دو گوسفند بدهد؛ و از دويست و يك ]تا سيصد و نود و نه[ را س گوسفند، سه گوسفند 

صد را س گوسفند، يك بدهد؛ و از چهارصد را س گوسفند، چهار گوسفند بدهد. بعد از ا ن از هر يك
 .(5)گوسفند زكات بدهد و ما بين اعداد عفو است

 .(6)وسفند زكات نيستهاي شتر، گاو و گدر بچه

                                                           
(. شرح 1016ماجه، الزكاة )(. ابن2266ـ  2261(. نسائي، الزكاة )326(. ترمذي، الزكاة )1576نگا: ابوداوود، الزكاة ) .6

 (.1(. هداية )ج 1/620(. مستدرك حاكم )1571السنة )
 (.1/220. هنديه: 5/121خواه ا ن گوسفند نر باشد يا ماده. )الدر با حاشية:  .1
 (. نصاب بز وگوسفند يكسان است. )همان(.395، 5/393؛ الدرالمختار )413، صفحه 6نگا: پاورقي .5
 (، باب صدقة الصوائم. قدوري، باب زكاة الخيل.1/211)كنز الدقائق  .3

تر از يك ساله باشند، زكات واجب نيست؛ يعني: در بيست و پنج شتربچه و در چهل بزغاله و در سي گاو كه كم
شود در حق تحقق ها تابع يك ساله گردانيده ميي ا نها همراه باشد؛ پس در ا ن هنگام همهكه يك ساله با ا نمگر ا ن
شود و بايد همان يك ساله ي زكات بيرون نمياب نه در حق اداي زكات. حتى كه اگر يك كوچك بدهد، از عهدهنص

ت، پس تر استواند به جاي ا ن متوسطي بدهد. و اگر از متوسط پايينرا بدهد اگر متوسط باشد؛ و اگر جيد باشد، مي
، فصل 2/26شود. )الهداية: ات از همه ساقط ميهمين را بدهد. و اگر يك ساله بعد از گذشت سال هلاك شد، زك

 (.115و 6/111وليس في الفصلان و العجاجيل و الحملان صدقة. البناية: 
كه قبل از گذشت سال، زكات نيست و بعد از جا مشكل است به دليل ا ناگر سؤال شود كه: صورت مسا له در اين

 شود؟!شوند و زكات واجب ميها يك ساله ميا ن اين
ها بعد از شش ماه اند و مادران ا نهاي شتر و گاو و گوسفند مادر داشته: اين مسا له در صورتي است كه بچهجواب
مام ها تاند و چند ماه باقي مانده از سال بر ا نها به قدر نصاب رسيدههاي ا ناند و تنها بچهاند و سپس مردهمثلاً زاييده

زكات نيست. )العناية:  ها نزد امام اعظم ابوحنيفه ل است؛ پس در ا نتر از يك ساها كمشده، در حالي كه عمر ا ن
 (.181و 2/181
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 زكات نقره

 .(7)تر از دويست درهم ]شرعي[ از نقره زكات نيستدر كم مسأ له:
. بعد از ا ن از هر (8)از دويست درهم نقره كه سالي بر ا ن گذشته باشد، پنج درهم زكات داده شود

 .(9)چهل درهم، يك درهم بدهد

 مقدار درهم شرعي

ر دانگ دو قيراط، و هر قيراط دو طسّوج، و هر طسّوج دو و ه (10)يك درهم هم وزنِ شش دانگ است
 باشد.دانه جوِ ميانه مي

 .(11)؛ كذا في المنتخبده درهمِ شرعي، هفت مثقال است

 زكات طلا

 در كمتر از بيست مثقال طلا، زكات نيست. مسأ له:
؛ بعد از ا ن، از هر (13)]كه سالي بر ا ن گذشته باشد[، نيم مثقال زكات داده شود (12)از بيست مثقال طلا

 .(14)چهار مثقال كه زياده گشت، دو قيراط طلا بدهد
 و اين حكم هميشگي است.

 مقدار مثقال شرعي

؛ و يك مثقال، بيست قيراط، و هر قيراط، هم (15)بايد دانست كه هفت مثقال طلا، هم وزن ده درهم است
 ي جو است.وزنِ چهار يا پنج دانه

                                                           
(. ا حسن 6/651گرم[. ا پ كي مسائل اور ان كا حل ) 65/312توله ]=  5/52دويست درهم شرعي از نقره برابر است با  .7

 (.1/37(. قاموس الفقه )1/251الفتاوى )
 .611، صفحه 6نگا: پاورقي  .0
هر مقدار كه از نصاب اضافه باشد، چه  است؛ و نزد امام ابويوسف، محمّد و شافعي  ي امام ابوحنيفه ظريهاين ن .2

ــنائع: كم يا زياد، بايد يك ــود. )بدائع الص ــافي به عنوان زكات داده ش ــية ابن 2/834چهلم ا ن مقدارِ اض . الدر با حاش
 (.5/391عابدين: 

 (، دارالكتب العلمية.112)ص  نگا: الأ حكام السلطانية، للماوردي .11
گرم نقره. و طبق وزن مشهور يك  112/6يك درهم شرعي برابر است با:  طبق تحقيق مفتي رشيد احمد لدهيانوي  .11

 گرم. )ا حسن الفتاوى(. 65/312شود: كه با ضرب در دويست، مي 13/6درهم برابر است با: 
. ا حسن 6/651گرم(. )ا پ كي مسائل اور ان كا حل:  172/07ه )= تول 5/7بيست مثقال شرعي از طلا برابر است با:  .12

 (.3/18قاموس الفقه:  .1/251الفتاوى: 
 (.2/212. فتح القدير: 161و 6/161در الهداية، باب زكاة المال، فصل في الفضة. )دارقطني. بناية:  نگا: حديث معاذ  .16
هر مقدار كه از نصاب اضافه باشد،  اسـت؛ و نزد امام ابويوسـف، محمّد و شـافعي   ي امام ابوحنيفهاين نظريه .11

 چهلم ا ن مقدارِ اضافي به عنوان زكات داده شود.چه كم يا زياد، بايد يك
 (.112نگا: الأ حكام السلطانية، للماوردي )ص:  .15



 

 
5 

 

 اريزكات زيور آلات و اموال تج

 .(16)در زيور ا لات و ظروفي كه از طلا و يا نقره باشد، زكات واجب است مسأ له:
چنين در اموال تجارت زكات واجب است؛ در صورتي كه قيمت ا ن بيست مثقال طلا يا دويست و هم

 .(17)درهم باشد

                                                           
ولَ الل هِ اَنَّ امْرَاَةً »در حديث ا مده اســت كه:  .13 ــل كَتَانِ غَليِظَتَانِ مِنْ وَ   اَتَتْ رَس ــَ مَعَهَا ابْنَةٌ ]بنِْتٌ[ لهََا، وَ فِي يَدِ ابْنَتهَِا مَس

رَكِ الل هل بهِِمَا يَوْمَ ذَهَبٍ، فَقَالَ لهََا: اَتلعْطِيْنَ زَكَاةَ  ول رأكِ اَنْ يلســــَ وَارَيْنِ مِنْ ناَرٍ؟ قَالَ  هٰذَا؟ قَالتَْ: لَأ. قَالَ: ايََســــل الْقِيَامَةِ ســــِ
مَا ا ِلَى النَّبِيل فَخَ  مَا فاَلَْقَتْهل ولهِِ  لَعَتْهل مَا لل هِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لرَِســل ا مد و با او دخترش  زني نزد رســول خدا » ؛«وَ قَالتَْ هل

دهي؟ فرمودند: ا يا زكات اين را مي حضــرت همراه بود و در دســت دخترش دو النگو كلفت از طلا بود؛ پس ا ن
كه خداي تعالى تو را دو النگوي ا تشين بپوشاند؟ راوي داري اينفرمودند: ا يا دوست مي بر جواب داد: خير. پيام

گذاشت و گفت: اين دو النگو براي خدا و رسول  گويد: پس ا ن دختر النگوها را از دست كشيد و نزد پيامبر مي
 (.  2/118) (. مسند احمد2319(. نسايي )141(، الزكاة. ترمذي )1511ابوداوود )« او باشد.

گويد: ابن قطان در كتابش گفته: سند اين حديث صحيح است. و منذري در مختصرش گفته: در سند ا ن زيلعي مي
سلامية. ا علاء السنن: 3/622اشكالي نيست. )بذل المجهود:  ، ط. دارالكتب العلمية(. ابن حجر 2/50، ط. دارالبشائر الأ 

 گويد: اين حديث را ابوداوود از. سيد امير يماني در سبل السلام ميدر بلوغ المرام گفته: سند اين حديث قوي است
 باشد، روايت كرده و اين حديث فقط از طريق ابن لهيعه كه ضعيف است، ثابت نيست.طريق حسين معلم كه ثقه مي

ولَ ا لْتل يَا رَسل لَمَةَ قَالتَْ: كلنْتل اَلبَْسل اوَْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقل وَ؟ فَقَالَ:  لل هِ عَنْ اُمل سـَ كليَ »اَكَنْزٌ هل مَا بَلَغَ اَنْ تلؤَدَّى زَكَاتلهل فَزل
پوشــيدم؛ پس من گفتم: اي رســول خدا! ا يا اين گنج گويد: من نوعي زيور طلايي ميمي ؛ ام ســلمه «فلََيْسَ بكَِنْزٍ 

هر چيز وقتي »فرمودند:  ضرت حتوبه وعيد ا مده است.[ ا ن 61ي اسـت؟ ]يعني: گنج طلا و نقره كه بر ا ن در ا يه
كه به ا ن مقدار رسيد كه بايد زكاتش ادا شود ]يعني: به حدّ نصاب[، و زكات ا ن داده شد، پس ا ن گنج نيست ]يعني: 

ــبت به ا ن وعيد ا مده[. ــنن ابي« گنجي كه در قرا ن نس ــلام گفته: اين (1531داوود )س ــبل الس ــيد امير يماني در س . س
گويد: حاكم اين حديث را صــــحيح قرار داده. كند. ابن حجر ميور ا لأت دلألت ميحـديـث بر وجوب زكات در زي

 (. ابوداوود بر اين حديث سكوت كرده است.581)بلوغ المرام: 
است نه قيمت؛ ها معتبر طلا، نقره و زيورا لأتِ ا ن دو، اشياي وزني هستند. در نصاب زكات و اداي زكات، وزن ا ن

چهلم )يعني: دو و گرم رسيد، يك 319/81گرم، و وزن طلا و زيورش به  45/112يعني: اگر وزن نقره و زيورش به 
دهد، چهلم، قيمتِ ا ن را ميباشد؛ قيمت هر چه باشد، اعتبار ندارد؛ البته اگر كسي به جاي يكنيم درصد( زكات ا ن مي

شود، بايد همان قيمت را بدهد؛ قيمت خريد اعتبار ندارد )فتاوى فروخته ميچهلم در بازار به چه قيمتي پس ا ن يك
 (.481ـ  9/418محموديه: 

اي دارد، پس زكات ا ن پنج توله نقره است، خواه نقره بدهد يا به جاي ا ن، ي زيور نقرهمثلاً اگر يكي دويست توله
(. و المعتبر 9/418توله نقره به فقير است )محمودية:  به نرخ بازار قيمت پنج توله را ادا كند؛ هدف رساندن ماليت پنج

اً ا جماع )الدر( و في الحاشية: و هٰذا ا ن لم يؤد من خلاف الجنس، و ا لأّ اعتبرت القيمةوزنهما اداءاً و وجوباً لأ قيمتهما 
 )كتاب الزكوة(.
. و 3/211في احسن الفتاوى: شود. )كذا ها و ديگر جواهرات و مزد طلاساز با زيور ا لأت شامل نميقيمت نگينه

(. و ا ما اليواقيت و اللا لي و الجواهر فلا زكاة فيها و ا ن كان حليّاً، ا لأّ ا ن تكون للتجارة. 9/411كذا في فتاوى محموديه: 
 (.2/235، الزكاة. و كذا في التاتارخانية: 5، ط. رشيدية. كذا في الدر المختار، ج1/181)هنديه: 

ولَ ا»سمرة بن جندب قال:  در حديث ا مده است: عن .17 ، فاَ ِنَّ رَسل ا بَعْدل دَقَةَ مِنَ الَّذِي   لل هِ امََّ ناَ اَنْ نلخْرِجَ الصَّ رل كَانَ يَا مل
ايم كرد كه زكات بيرون كنيم از ا ن مالي كه براي فروش ا ماده كردهما را امر مي گويد: پيامبر سمره مي»؛ «نلعِدأ للِْبَيْعِ 

(. ابن عبدالبر 2/673(. ابوداوود بر ا ن سكوت كرده؛ نصب الراية )1552داوود )سنن ابي« )يعني: براي تجارت(.
 (. 2623( )2/36(، ا علاء السنن )3/610گويد: رواه ابوداوود و غيره با سناد حسن؛ بذل المجهود )مي
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كه د، به جهت ا نوقتي كه قيمت ا ن به قدر نصاب طلا يا نقره باش زكات در هر نوع از اموال تجاري واجب است؛

 «قيمت بنمايند ا ن را، پس در هر دوصد درهم، پنج درهم زكات بدهند.»در حق متاع تجارت فرموده است:  پيغمبر 
 (.2/241)هدايه مع الفتح: 

 يهاي قديم، يعني: دينار و درهم را گرفته و وسيلهدر عصر حاضر اسكناس جاي سكه زكات در پول وَاسكناس:
. 1/103ار گرفته است؛ بنابراين به اتفاق فقها در ا ن زكات واجب است. )الفقه على المذاهب الأ ربعة: تبادل بين اشيا قر

 (.1/61كذا في فقهي مقالأت، مفتي محمّد تقي عثماني 
اند گر چه در ا ن نيت تجارت هم نبوده و در گذشته فقها هم به طور مطلق در فلوس زكات را واجب قرار داده

(. در الشرنبلالية ا مده: الفلوس ا ن كان ا ثمانا رائجة ا و سلعا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها و 2/221 است. )تاتارخانية:
هر گاه قيمت اموال تجاري و يا ماليت اسكناس به حدّ نصاب طلا يا به حدّ (. 5/553ا لأ فلا. )حاشية ابن عابدين: 

(. در عصر حاضر، 2/839. و كذا في البدائع: 2/241نقره رسيد، در ا ن زكات واجب است. )كذا في تاتارخانية: نصاب 
معيار نصاب پول و اموال تجاري، طلا است يا نقره؟ صاحب مال مختار است كه مالش را با طلا قيمت بزند يا با نقره؛ 

 (.551و 5/539ر مع الحاشية: در صورتي كه ارزش و ماليت هر دو نصاب برابر باشد. )الد
اما امروزه ارزش نقره افت شديد دارد و قيمت نصاب نقره نسبت به نصاب طلا بسيار پايين است؛ لذا در ربط دادن 

 45/112باشد؛ پس در ا ن مقدار از پول كه به قيمت ي فقرا مينصاب پول و اموال تجاري به قيمت نصاب نقره فايده
 (.3/11است. )قاموس الفقه:  گرم نقره برسد، زكات واجب

ل تر باشد. و قودر هدايه ا مده است: اموال تجاري را بايد به ا ن نصابي قيمت كرد كه در حق فقرا و مساكين نافع
(. ا نّ المالك فيها بالخيار، ا ن شاء قوّم بالدراهم و ا ن شاء 2/221هم همين است. )هدايه مع الفتح:  امام ابوحنيفه 
حنيفة ا نه يقوّم بما فيه ا يجاب الزكاة، حتى ا ذا بلغ بالتقويم با حدهما نصابا و لم يبلغ بالأ خر قوّم عن ا بي و… قوّم بالدنانير

؛ هٰكذا في البحر 851و 2/851. كذا في البدائع: 2/119بما يبلغ نصابا و هو ا حدى الروايتين عن محمد. )تاتارخانية: 
 (.1/221الرائق. هندية 

سلامي و ا دلت ده ي نصاب نقره تعيين كرگويند نصاب پول به وسيلهه ا مده: برخي از علماي معاصر ميدر الفقه الأ 
كه نصاب نقره اجماعي و با سنتّ شود؛ چون اين براي فقرا مفيدتر است و به خاطر احتياط در دين و به سبب ا ن

از لحاظ قانوني، پول با طلا كه گويند: با توجه به ا ن، ط. دارالفكر(. برخي از علما مي2/114صحيحه ثابت است. )
گويند: نصاب اموال تجاري، با نقد غالب )يعني: مرتبط است، راجح اين است كه نصاب طلا ملاك باشد و صاحبين مي

(. امروزه گر چه نقد غالب هيچ يك از اين دو 2/851تر است(، سنجيده شود. )بدائع: از طلا و نقره، هر كدام كه رايج
باشد، پس در زكات پول و اموال تجاري، نصاب طلا معيار است. ي پول ميكه طلا پشتوانهاين نيست، اما با توجه به

سلامي، همان. فتاواي قرضاوي و مصوبهنظريه ي ي زحيلي و قرضاوي و برخي از علما همين است. )نگا: الفقه الأ 
 مجمع فقهي زاهدان(.

ا يد كه ا ن را به نيت تجارت خريد كرده باشد و اب ميكالأ زماني تجاري به حس ا يد؟چه مالي تجاري به حساب مي
 ا يد هر چند كه نيت تجارت كردهاگر قبل از نيت تجارت در مِلكش بوده، پس تا ا ن را نفروشد، تجاري به حساب نمي

ي شخصي نيت كرد، زكات اش را عوض كرد و ا ن را براي استفادهباشد. اگر چيزي را براي تجارت خريد، سپس اراده
گردد و اگر بعد از ا ن دوباره براي تجارت نيت كرد، پس تا زماني كه ا ن مال را نفروخته، تجاري به ا ن ساقط مياز 

شود و اگر چيزي را به ارث برد و براي تجارت ا يد؛ وقتي كه ا ن را فروخت، در پول ا ن زكات لأزم ميحساب نمي
، الزكاة. 118و 2/111ته باشد. )نگا: هدايه مع الفتح: ا يد هر چند كه ا ن را نفروخنيت كرد، پس تجاري به حساب مي

 (.3/11. به نقل از قاموس الفقه: 249و 2/248تاتارخانية: 
ي ا ن سود اموال تجاري كه در اثناي سال حاصل شده، در ا خر سال با اصل سرمايه جمع كرده شود و زكات همه

ا و ا رث وسط الحول يضمّ ا لى نصاب من جنسه فيزكيه بحول (. المستفاد و لو بهبة 9/431را ادا كند. )فتاوى محموديه: 
. و كذا في مجمع الأ نهر: 2/12. و كذا في تبيين الحقائق: 1/115، زكاة الغنم. كذا في الهندية: 5الأ صل. )الدر المختار: ج

1/211.) 
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حاظ قيمت اگر يكي چند جنس مختلف از اموال تجاري دارد، بايد از ل روش محاسبه زكات از اجناس مختلف:

ها به ارزش نصاب طلا يا نقره رسيد، زكات واجب است؛ و يضم بعض ي ا ن را جمع كند؛ اگر قيمت مجموعي ا نهمه
 (.2/831. هٰكذا في البدائع: 2/221. فتح القدير: 1/221اجناسها. )هندية: العروض ا لى بعض، و ا ن اختلف 

ي به تنهايي به حد نصاب نرسد، پس قيمت ا ن با طلا و نقره و اگر اموال تجاري ]و يا پول[، يا طلا، يا نقره، هر يك
چنين اگر طلا و نقره به تنهايي به منضم كرده شود تا مجموعاً نصاب كامل گشته و زكات در ا ن واجب گردد. و هم

 511 كه به طور مثال كسيحد نصاب نرسند، با هم به اعتبار قيمت، جمع كرده شوند تا نصاب كامل گردد )توضيح اين
 45/112گرم طلا از بازار مشخص شود. اگر قيمت يك گرم طلا برابر با  1گرم طلا دارد، پس بايد قيمت  1گرم نقره و 

گرم سابق،  511ي گرم نقره دارد و به اضافه 45/112گرم نقره است، پس گويا اين شخص به جاي يك گرم طلا، 
. 1/221. هندية: 222و 2/221. هدايه مع الفتح: 9/481ديه: گردد. )كذا في فتاوى محمو[ كامل مي45/112نصاب نقره ]

 كند چه نصاب طلا باشد يا نقره. )بدائع، همان(.(. مراد از نصاب كامل، فرق نمي2/831بدائع: 
رسد، پس جهت ها جداگانه به حدّ نصاب نمياگر كسي چند عدد گوسفند، گاو و شتر دارد و تعداد هيچ يك از ا ن

ها واجب نيست؛ مگر در صورتي كه تجاري باشند، پس در ا ن جمع كرده نشوند و زكات در ا ن تكميل نصاب با هم
ها به حدّ نصاب طلا يا نقره برسد، زكات واجب است. و ا ما السوائم ا ذا اختلف اجناسها صورت اگر قيمت مجموعي ا ن

(. و ا ما التي 2/221ط. رشيدية. فتح: ، 118و 1/111لأ يضم البعض ا لى البعض لتكميل النصاب. )تاتارخانية، الزكاة: 
 (.5نوى بها التجارة فتجب فيها زكاة التجارة. )ردّ المحتار، الزكاة: ج

چهلم مال و يا قيمت توان يكدر زكات هر نوع از مال، مي چهلم؟چهلم يا قيمت يكزكات به صورت عينِ يك
)الدر المختار مع … (. و جاز دفع القيمة في زكاة و عشر وچهلم را داد؛ و يجوز دفع القيم في الزكاة. )هدايه، الزكاةيك

 (.5/511الحاشية: 
در اداي زكات گاو و گوسفند و شتر به صورت قيمت، قيمتِ روز اداي زكات  در زكات كدام قيمت معتبر است؟

 معتبر است.
و واجب شده يا قيمت زماني در طلا وَنقره وَاموال تجاري كدام قيمت معتبر است؟ ا يا قيمتِ ا ن وقتي كه زكات بر ا

 كند؟كه زكات را ادا مي
قيمت وقت اداي زكات معتبر است و نزد امام  در اين فقهاي حنفيه اختلاف دارند؛ نزد امام ابويوسف و محمد 

چهلم (. يعني: اگر به جاي يك3/91قيمتِ زماني كه زكات واجب گشته و فتوى بر همين است. )قاموس:  ابوحنيفه 
چهلم را خريد دهد، پس بايد ا ن قيمتي را ادا كند كه فقير با ا ن بتواند مقدار همان يكت، قيمت ا ن را ميمال تجار

(. و تعتبر القيمة يوم الوجوب و قالأ يوم الأ داء و في السوائم يوم الأ داء اجماعاً و هو الأ صح. )رد 3/11كند. )قاموس: 
 (.2/219؛ نگا: فتح القدير: 1/221؛ هندية: 2/23المحتار: 

شود. اگر نصـاب در اوّل و انتهاي سـال كامل باشـد، پس به سـبب كم شـدن ا ن در اثناي سـال، زكات ســاقط نمي
 (.2/181، الزكوة، فصل في العروض. تاتارخانية: 2/31)هدايه: 

ز او وام گيرد، و مردم ااگر مقدار وام، تمام مال او را در بر مي ا يا بر مقروض وَبدهكار زكات واجب است يا خير؟
كنند، پس زكات بر او واجب نيســـت؛ چه وام پول باشـــد يا غير از ا ن، و خواه وام نقدي باشـــد يا خود را مطالبه مي

تر باشــد، در ا ن صــورت پس از مِنهاي مبلغ وام، اگر مقدار (. و اگر مال او از وامش بيش2/111مؤجل. )فتح القدير: 
اسـت؛ و ا ن كان ماله ا كثر من دينه زكىّ الفاضـل ا ذا بلغ نصابا لفراقه زايد از وام، به حد نصـاب برسـد، زكات واجب 

 عن الحاجة الأ صلية. )همان(.
 يي زن است، پس ا ن سه صورت دارد: يا مهريهاگر دَين مهريه ي زن باشد، مانع زكات است يا خير؟اگر وام، مهريه

ا ن بر شوهر لأزم است(، و يا مؤجل است؛ ليكن شوهر در فكر ادا معجل )يعني: هر وقت كه زوجه طلب كند، اداي 
ا وريِ مال است تا كه ا ن را ادا كند؛ پس در اين دو صورت، دَين مهر مانع از وجوب زكات است؛ پس و در حال جمع

وهر في از مِنهاي مقدار مهريه، اگر زايد از ا ن، به قدر نصاب باشد، زكات واجب است وگر نه واجب نيست. و اگر ش
(. 421و 9/419باشد. )فتاوى محموديه: الحال در فكر دادنِ مهريه نيست، پس چنين وام مانع از وجوب زكات نمي

المهر المؤجل لأ يمنع لأ نه غير مطالب به عادةً، بخلاف المعجل و قيل ا ن كان الزوج عزم على الأ داء منع و ا لأّ فلا لأ نه 
، دار ا حياء. و كذا في 1/194، رشيدية. كذا في مجمع الأ نهر: 2/451البحر الرائق: لأ يعدّ دينا؛ً كذا في غاية البيان. )
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 (18)عُشر در محصولات كشاورزي

ها؛ مثل گندم، جو، ذرت، برنج، عدس، ماش، پياز، خربزه، ها و نخلو باغدر تمام محصولات زراعي 
 .(19)عُشر )يك دهم( دادن واجب است… جات، خرما وميوه

 مصارف زكات و عُشر

 :(20)يك( را بايد به يكي از اين هفت فرد دادزكات و عشر )ده
 كه هيچ چيز ندارد.فقير؛ يعني: ا ن .1
 .(21)مسكين؛ يعني: كسي كه مالك چيز كمي است .2
 عامل به قدر عملش؛ .3

                                                           
، دار المعرفة(. و ذكر البزدوي في شرح الجامع الصغير: قال مشائخنا في رجل عليه دين 1/311الطحطاوي على الدرّ: 

المطالبة في العادة. )ا مداد الأ حكام:  مؤجل لأمرا ته و هو لأ يريد ا دائه )ا ي في الحال( لأ يجعل مانعاً من الزكاة لعدم
 (.481، كذا في ا مداد المفتين: 2/25

هل يَومَ حَصَادِهِ ﴿فرمايند: باره ميخداوند متعال در اين .10 و زكات ا ن را روز درو كردنِ وي »[؛ 111]انعام:  ﴾وَ ءَاتلوْا حَقَّ
(. مؤطا 2330و 2332(. نسائي، الزكاة )201اة )(. صحيح مسلم، الزك1106و نگا: صحيح بخاري، كتاب الزكاة )« بدهيد.

 (.66امام مالك، الزكاة )
( برسد؛ 421/2كيلوگرم(، و بنا به قول ضعيفي به قدر نصف صاع ) 131/3به شـرطي كه محصـول به قدر يك صـاع ) .12

ر در صورتي (. عش1/41فيجب )ا ي العشـر( فيما دون النصـاب بشـرط ا ن يبلغ صاعاً و قيل نصفه. )الدر مع الحاشية: 
واجب اسـت كه زمين با ا ب باران يا قنات و يا رودخانه ا بياري شـود. )همان(. و در صورتي كه با دلو و با استفاده از 

گردد؛ لأ نَّ العلة في العدول عن العشر ا لى نصفه في ا بياري شود، نصف علشر )يك بيستم( واجب مي… موتور و برق و
ــقي غَرْب و دالية هي زيادة الكللف ــراء الماء. )همان: مس (. در نَي، كاه، برگ و 1/41ة كما علمت، و هي موجودة في ش

ها ها نباشـند و گر نه عشر در ا نچوب درختان عشـر واجب نيسـت؛ در صـورتي كه هدف اصـلي از كشـاورزي، اين
 (.41ـ  1/43گردد. )الدر مع الحاشية: واجب مي

مْ وَ ا نَّ ﴿ي قرا ن است: اصل در مصارف زكات اين ا يه .21 ؤَلَّفَةِ قلللوبلهل قَرَاءِ وَ المَسَاكِينِ و العَامِليِْنَ عَلَيْهَا وَ المل دَقَاتل للِْفل مَا الصَّ
قَابِ وَ الغَارمِِيْنَ وَ فِي سَبيِْلِ  بيِْلِ فَرِيْضَةً مِنَ الل هِ وَ الل هل عَليِْمٌ فِي الرل جز اين »[؛ 31ي توبه: ]سوره ﴾حَكِيْمٌ  الل هِ وَ ابْنِ السَّ

ود شكه دلِ ايشان الفت داده مينوايان و كاركنان بر جمع صدقات و ا نانها براي فقيران است و بينيست كه صدقه
سلام(، و براي خرج كردن در ا زاديِ برده داران و براي خرج كردن در راه خدا ها و براي وام)يعني: افراد ضعيف الأ 

 «ده از نزديك خدا؛ و خدا، داناي درستكار است.)يعني: جهاد( و براي مسافران. حكم ثابت ش
يعني: مالك كمتر از حد نصاب زكات است و يا به قدر نصاب مالك است ولي ا ن مال نامي )اضافه شونده؛ حقيقتاً يا  .21

باشد؛ مانند عالمي كه كتاب به قدر چند نصاب دارد، ولي جهت حكماً( نيست و مستغرق در حاجت صاحبش مي
 (.2/231و تصحيح به ا ن نيازمند است و بر همين قياس است ا لأت صاحبان حرفه. )فتح القدير: تدريس و حفظ 

ز باشد و قول امام شافعي نيتعريفي كه براي مسكين و فقير در متن ذكر شده، مطابق يك روايت از امام اعظم مي
كه ادنى چيزي دارد، فقير ا ن»گويد: مي كه علامه قدورياند؛ چنانجا كردههمين است. و برخي تعريف اين دو را جا به

كه صاحب نصاب فقير و مسكين ا ن»(. در مرغيناني ا مده: 1/223كذا في الكنز )« كه هيچ چيزي ندارد.و مسكين ا ن
و در ينابيع همين قول از امام صاحب ذكر شده است. )البناية: « كند.كند و فقير سؤال نمينيست ولي مسكين سؤال مي

4/521.) 
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 .(22)ا وري زكات و عشر ما مور شده استكه ]از سوي حاكم[ به جمععامل: ا ن
 ؛(23)مكاتب به مقدار ]بهاي[ ا زادي .4
 ؛(24)مديون .5
 .(25)؛ در صورتي كه فقير باشدمجاهد في سبيل اللّٰه .6
 ؛(26)مسافر به مقدار نياز .7

 .(27)يك به افراد مذكور بايد دادزكات و ده

 به چه كساني نبايد زكات داد

 بايد دانست كه دادن زكات و عشر به افراد ذيل روا نيست:
 ؛(28)اصول .1
 ؛(29)فروع .2
 غلامان خود؛ .3
 غلامي كه مالك او غني باشد؛ .4

                                                           
، و شرح عيني بر كنز 6/522، و البناية: 2/32ها را كفايت كند. ]الهداية: امام ا ن قدر به عامل و همكاران او بدهد كه ا ن .22

چه عامل كه ا نبه دليل ا ن»گويد: (.[ چون عامل به طريق كفايت مستحق ا خذ زكات است. علامه عيني مي1/161)
 كند؛ پسكه او براي الل ه عمل ميوجهي صدقه است به خاطر ا ن به خاطر عملش، و ازگيرد، از وجهي اجرت است مي

 «يكي از مصارف صدقه است و صدقه موجب تعيين نيست و اجرت موجب تعيين بالكفاية است.
 (. مكاتب: غلام يا كنيزي كه خود را از مولأيش بخرد.6/523(. البناية )1/161نگا: شرح عيني بر كنز الدقائق ) .26
تواند كه بر مردم مال دارد ولي نميمراد از مديون، ا ن كه مالش پس از منهاي مبلغ وام، به قدر نصاب كامل نباشد، يا اين .21

 . الفتح و الجوهرة(.1/161. شرح عيني بر كنز: 6/566ا ن را پس بگيرد. )بناية: 
و نزد ما به اغنياء غزاة زكات داده نشود؛ چون  . در هدايه ا مده:2/231شرح العناية على الهداية، مطبوع با فتح القدير:  .25

 (.2/71مصرف زكات فقرا هستند. )الهداية: 
جا چيزي ندارد. كه او در مكاني ديگر است و در ا نمراد از مسافر كسي است كه در وطنش مال دارد و حال ا ن .23

ز حاجتش بگيرد و اولى اين است براي اين شخص حلال نيست كه بيش ا»( ا مده: 2/235)الهداية(. در فتح القدير )
 «تواند؛ كذا في الجوهرة.كه قرض بگيرد اگر مي

طور كه به هر گروه چيزي بدهد، يا بر و مالك مال اختيار دارد كه زكات را ميان اين هفت گروه تقسيم نمايد به اين .27
 (.211ف. قدوري: ، باب المصر1/161گروه واحد اكتفا نمايد. )الهداية، كنز الدقائق با شرح عيني: 

و اگر كسي از مال زكات خود به قدر يك نصاب يا بيش از ا ن را به فقيري بدهد، مكروه است و ليكن جايز است. 
 ، الجوهرة(.2/70، الهداية: 1/162)كنز با شرح عيني: 

يا  ند. وو در صورتي مكروه نيست كه فقير مديون باشد، و بعد از پرداخت وام، به قدر نصاب براي او باقي نما
كه فقير صاحب عيال باشد و ا ن مال ما خوذه اگر بر عيال او تقسيم شود، به هريكي به قدر نصاب نرسد. )فتح اين

 (.6/536، و العناية مطبوع با فتح القدير، المبسوط، به نقل از البناية: 272و 2/270القدير: 
 ، الجوهرة(.2/76. الهداية: 1/161عيني: )كنز با شرح …. يعني: پدر و مادر و والدينِ ا ن دو و بالأتر .20
)همان(. دادنِ زكات به ساير خويشاوندان غير از اين دو نوع )اصول و فروع( … تريعني: اولأد و اولأدِ اولأد و پايين .22

شود؛ مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دايي، جايز است؛ بلكه اولى است. چون در ا ن همراهِ صدقه، صله رحمي هم مي
 (.2/271)فتح القدير: … له وخا
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 ي كوچك؛ در صورتي كه پدرِ او غني باشد.بچه .5
 ؛(30)غني .6
 ؛(31)بني هاشم .7
 .(32)كذا في الطحطاويچنين زن به شوهر خود زكات ندهد. شوهر به زنِ خود؛ و هم .8

 هشدار به تاركان زكات!

 فرمايند:اللّٰه تعالى ـ جَلَّ جَلالَهُُ ـ مي

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ٭ڑ

و كساني كه طلا و نقره را ذخيره »؛ [45، 43توبه: ] ﴾ڻ        ڻ ڻ ں ں ڱ
كنند(، ايشان را به عذابي دردناك كنند )يعني: زکات ا ن را ادا نميكنند و ا ن را در راه خدا خرج نميمي

ي اهها و پهلوها و پشتشود و با ا ن پيشانيبشارت ده! روزي كه طلا و نقره در ا تش جهنم گداخته مي
چه براي خود ذخيره نهاديد؛ پس بچشيد شود:( اين است ا نها گفته ميشود )و به ا نايشان داغ كرده مي

 «كرديد.چه ذخيره ميسزاي ا ن

 حضرت ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فرمودند:و از حضرت ابوهريره ـ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ مروي است كه ا ن
قهُُ يَوْمَ الْ اللهُ مَنْ ا تَاهُ ا» امَةِ، ُمَُّ قِيَ مَالاً فلَمَْ يُؤَدِّ زَكاَتَهُ مُثِّلَ لهَُ يَوْمَ القِْيَامَةِ شُجَاعاً اقَْرَعَ، لهَُ زَبيِْبَتَانِ، يُطَوَّ

هر كه خدا به او مالي »؛ (66)رواه البخاري «يَا خُْذُ بلِهِْزِمَتَيْهِ ـ يَعنيِ شِدْقَيْهِ ـ ُمَُّ يَقُولُ: انَاَْ مَالكَُ، انَاَْ كَنْزُكَ.
داد و زکاتش را ادا نكرد، مالش در روز قيامت به صورت مار نري كه بر اثر کثرت سم طاس است، در 

ي سياه است و روز قيامت اين مار، مانند طوقي بر گردنش در خواهد ا مد و بالأي دو چشم او دو نقطه
گويد: من ثروت تو هستم، من گنج گيرد و به او ميدهانش مي يشود؛ سپس او را با دو کنارها ورده مي
«تو هستم.

 و از ابوذر ـ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ مروي است كه پيامبر ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قسم ياد كردند و فرمودند:
                                                           

 (.6/515كه مالك نصاب است. )البناية: يعني: ا ن .61
ظاهر روايت در مذهب احناف همين است كه مؤلف بيان فرموده؛ قال في شرح التنوير: و لأ ا لى بني هاشم. )رد  .61

 (.2/211(. و لأ يدفع ا لى بني هاشم، هذا ظاهر الرواية. )فتح القدير: 2/12المحتار: 
، كذا في فتاوى منبع العلوم: 3/23و4اند. )فتاوى دارالعلوم: يكن بعضي اكابر بنابر حاجت وقت فتواي جواز هم دادهل
. قاموس الفقه: 2/499. مراقي الفلاح با حاشية الطحطاوي: 2/212. فتح القدير: 4/553، البناية: 1/411. طحاوي: 1/11
؛ زكات گرفتن براي سيّد، از «و ا خذ الزكاة عندي ا سهل من السؤال»گويد: (. علّامه سيّد انورشاه كشميري مي3/81

 (.4/52گدايي كردنش بهتر است. )فيض الباري: 
(، تحت 75ـ 2/12ر.ك: قدوري، كنز و الهداية. نگا: حاشيه طحطاوي، باب المصرف. طحاوي، شرح معاني الأ ثار ) .62

 ؛ كتاب الزكاة.2236ـ 2002احاديث: 
(. 2101(. نسائي )1531(. شرح السنة )3257(، والحيل )1352(، )1535(، والتفسير )1116صحيح بخاري، الزكاة ) .66

 (.2/655(. مسند احمد )22مؤطا )
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هَا ا لَِّا اتُيَِ بهَِا يَوْمَ القِْيَامَةِ اعَْظَمَ مَا تكَُونُ وَاسَْمَنَهُ، مَا مِنْ رَجُلٍ تكَُونُ لهَُ ا بِلٌِ اوَْ بَقَرٌ اوَْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّ » ي حَقَّ
واه ر «نَ النَّاسِ.تَطَؤُهُ باِخَْفَافهَِا وَتَنْطَحُهُ بقُِرُونهَِا، كلَُّمَا جَازَتْ اخُْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اوُْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْ 

ه شتر يا گاو و يا گوسفند داشته باشد و زکات ا ن را ادا نكند، در روز قيامت هر انساني ك»؛ (61)البخاري
 هاي خودشوند. شتران، ا ن مرد )تارك زکات( را با پنجهتر ]از زمان دنيا[، ا ورده ميتر و فربهها بزرگا ن
بگذرد، اوّلين ها بر او زنند؛ هر گاه ا خرين ا نهاي خود ميکوبند و گاوان و گوسفندان او را با شاخمي
 «كه بين مردم قضاوت شود.شود، تا اينها بر او باز گردانده ميا ن

 يابد.يعني: تا پنجاه هزار سال دنيوي اين كيفيت بر تارك زكات ادامه مي
است كه از عذاب خدا بترسند و زكات اموال خود را ادا كنند. وگرنه در  فرضبنابراين، بر توانگران 
 گردند.ت رسوا ميا خرت پيش تمام مخلوقا

 گرددزكات باعث فزوني مال مي

شود. و از ادا نكردن گردد نه كم، و در ا ن خير و بركت زياد مياز اداي زكات و عُشر، مال افزون مي
 شود.زكات و عُشر، مالْ خراب مي
 اللّٰهُ عَنْهَا ـ مروي است كه پيامبر ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فرمودند:از حضرت عايشه ـ رَضِيَ 

دَقَةُ مَالاً ا لَِّا اهَْلكََتْهُ.» هر مالي كه زكاتش، با ا ن ا ميخته گردد، مال را »؛ (65)رواه الشافعي «لاَ تخَُالطُِ الصَّ
 «كند.هلاك مي

 (63)تر دهد انگوراغبان ببـرد بيشي رز را  ٭  چو بزكات مال بدر كن كه فضله

 

                                                           
(. 317(. ترمذي، الزكاة )221/61(. صحيح مسلم، الزكاة )3360(؛ و النذور والأ يمان )1131صحيح بخاري، الزكاة ) .61

(. مسند احمد 1552(. شرح السنة )1325(. دارمي، الزكاة )1705ماجه، الزكاة )(. ابن2263و )(؛ 2221نسائي، الزكاة )
(7721.) 
 (.1536(. شرح السنة )1/152(. بيهقي، السنن الكبرى )22مسند امام شافعي )ص:  .65
 (.01گلستان، باب دوم )ص:  .63


